
پرویز حبیب پور 
هنرمندی خستگی ناپذیر

پرویز حبیب پــور، نقاش برجســته، ۱۶ 
آبان مــاه پس از یــک دوره بیماری نســبتا 
کوتاه، از میان ما رفت. ســابقه آشنایی من 
با پرویز حبیب پور به بیش از ۵۰ سال پیش 
برمی گردد؛ زمانی که دانش آموز دبیرستان 
بــودم و به توصیه دوســتی، همراه با چند 
نفر از هم کلاســی ها به نمایشــگاه نقاشی 
او رفتیم. نقاشــی های خیره کننــده، فریاد 
اعتراض به بی عدالتــی و امید به آینده ای 
بهتر، همه ما را به شــدت مجذوب کرد. در 
پــی ازدواج پرویز با منیر، دوســت نزدیکم، 
ارتباط ما تداوم یافت و تعمیق شــد. علاوه 
بــر مــراودات گاه و بی گاه، ســفرهایی که 
عموما در تعطیلات نوروز دســت می داد، 
فرصت های ممتازی برای شناخت بیشتر و 
یافتن علایق مشترک فراهم می آورد. عشق 
به هنر، خلاقیت و نوآوری، ویژگی برجسته 
شخصیت پرویز بود. وسایل نقاشی همواره 
در کنارش بود و در جمع دوستان و در میانه 
گفت و شنود به کشــیدن چهره ها یا نقاشی 
از طبیعت مشــغول می شــد. نقاشی های 
پرویــز حبیب پور عموما انعکاســی از روح 
پرشور او هستند؛ معترض و امیدوار. «پسته 
خندان کن ها»؛ روستایی هایی که به قیمت 
ازدســت دادن دندان ها پســته ها را خندان 
می کنند. «سازندگان»؛ گروهی کارگر در میان 
ساختمان های سر به آسمان کشیده که دور 
آتشی جمع شده اند و دست هایشان را گرم 
می کنند. «عشق به طبیعت»؛ دخترکی که 
گیاهی ســبز و کوچک را در میان انبوهی از 
درختان قطع شده در دستان خود محافظت 
می کند. فریاد اعتراض به هنجارهای مبتذل 
در «خرده بــورژوا و پیکانــش»؛ اعتــراض 
به الگوهــای مصرفی رایــج؛ اعتراض به 
جامعه ای که مــردم را به ظاهر ســازی و 
دروغ ترغیب می کنــد. در «فلاکت زده ها»؛ 
زن و مردی که در مقابل نورافکن ها شــاد 
و خوشــبخت به نظر می آینــد ولی پاهای 
لخت و لاغرشــان در بخش تاریک صحنه 
در واقع نشان می دهد مفلوک اند. زنده بودن 
امیــد در تابلو «نوروز»؛ زنی که در آســتانه 
عید نوروز ســبزه خریده و با دو فرزندش از 
میان شیشه های شکســته از ترکش ها (در 
دوران جنگ ایــران و عراق) می گذرد. تابلو 
«صفرخان»؛ ســمبلی از ایســتادگی که در 
آن گویی صفر، قهرمانی از درون صخره ای 
بیرون می آید. و تابلوی «عصیان» که گویی 
روح بی قرار حبیب پور اســت کــه خود از 
شعله های آتش است و از میان زبانه های 
آتش ســر بر می آورد. این لیست می تواند 
همین طور ادامه یابد. پرویز حبیب پور در پی 
یافتن راهی تازه برای ارتباط میان انسان ها 
بــه آموختن زبان اســپرانتو پرداخت. او به 
ضرورت صلح میان انسان ها به مثابه روح 
زبان اســپرانتو باور داشت و در همین راستا 
در کنگره جهانی اســپرانتو در پراگ شرکت 
کرد. پرویز به انباشت ثروت و زندگی لوکس 
گرایشی نداشت. جیپ کهنه ای داشت که 
به دلیل فرمان خشــکش رانندگــی با آن 
بسیار ســخت بود، ولی او تمایلی به خرید 
اتومبیلی لوکس و تازه نداشــت. تا پیش از 
بیماری، هر روز با همین جیپ به کارگاه خود 
می رفت و تا دیروقت به نقاشــی مشغول 
بود. پرویز حبیب پور الگویی است از زندگی 
شــرافتمندانه و کار و تلاش خستگی ناپذیر 
که در میان نقاشی های ارزشمندش همواره 

زنده خواهد ماند.

 و یک بازیگردرگذشت یک آهنگساز
آرمــان مهربان، آهنگســاز موســیقی 
ارکســترال در بیمارســتان مدائن چشم از 
جهان فروبســت. همچنین کوروش زارعی 
نیز در منزلــش پس از یــک دوره بیماری 
درگذشت. آرمان مهربان، آهنگساز ۵۲ساله، 
که ســال های پایانی عمر خود را با بیماری 
ســرطان ســپری کرد، از هفته گذشته و در 
پی تشــدید عارضه جسمانی، در وضعیت 
کما قرار داشــت. مهربان در کارنامه هنری 
خود ساخت صدها قطعه موسیقی را ثبت 
کرده بود. در سال های فعالیت این هنرمند، 
آثارش توســط رهبران ارکســتری از جمله 
آرش امینــی، نصیــر حیدریــان و همایون 
رحیمیان اجرا شــده اســت. مراسم بدرقه 
پیکر آرمان مهربان چهارشــنبه ۲۰ آبان ماه 
ســاعت ۱۰ صبح از مقابل حوزه هنری آغاز 
می شود و پیکر او برای خاکسپاری به قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا (س) منتقل خواهد 
شد. همچنین قرار است مراسم بدرقه پیکر  
کــوروش زارعی ، امروز سه شــنبه ۱۹ آبان 
ســاعت ۹:۳۰ صبح در حوزه هنری برگزار 
شود. اما مراســم تشییع و خاکسپاری پیکر 
زنده یــاد زارعی روز چهارشــنبه ۲۰ آبان در 

شهر قم برگزار خواهد شد.
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن گویا: 88925467      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: موسسه مطبوعاتی نشرگستر امروز نوین   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

سه شنبه 19 آبان 1405    30 جمادى الاول 1448     10 نوامبر 2026    سال بیست وسوم     شماره  5523   8 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:48    اذان مغــرب 17:20    اذان  صبــح  فــردا 5:10    طلــوع آفتــاب 6:36

با ورود پدیده آب وهوایی ال نینو به کشور و تداوم بارش های پاییزی و کاهش محسوس دما، دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، تبریز شاهد بارش برف بود؛ بارشی که حال وهوای زمستانی
به این شهر بخشید و چهره ای متفاوت از پاییز را به نمایش گذاشت. عکس: علی حامد حق دوست، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

امروز برای بســیاری از مردم، اینترنت بخشــی از زندگی 
واقعــی آنهاســت. دانش آمــوزی کــه درس می خوانــد، 
روزنامه نــگاری که خبــر دنبــال می کند، فروشــنده ای که 
معیشتش به یک صفحه مجازی وابسته است، پژوهشگری 
که به منابع علمی دسترسی دارد و شهروندی  که می خواهد 
نظرش را درباره مســائل جامعه بیان کنــد، همگی در این 
فضای مشترک زندگی می کنند. به همین دلیل، هر تصمیمی 
دربــاره اینترنت، در حقیقت تصمیمــی درباره زندگی مردم 
اســت. آیا سیاســت گذار این واقعیت را پذیرفته و به دنبال 
ســاختن فضایــی امــن و قابل اعتماد اســت یــا همچنان 
می خواهد با گسترش ابزارهای نظارتی و محدودکننده، رفتار 

ارتباطی جامعه را مدیریت کند؟
طرح هشــت ماده ای «نظام بخشــی فضــای مجازی» 
فرصتی برای تأمل در این مســئله اســت  که چرا این طرح 
می خواهد ســاختار قــدرت و نظارت در فضــای مجازی را 
بازتعریف کند. از این منظر، اهمیت آن در نوع نگاهی است  
که به دولت، شهروندان و مناســبات ارتباطی جامعه دارد. 
یکی از محورهای اصلی طرح، تثبیت جایگاه شــورای عالی 
فضای مجازی به  عنوان عالی ترین مرجع سیاســت گذاری و 
تعیین تکلیف نهادهای مسئول است. همچنین سه کمیسیون 
عالــی برای تنظیم مقــررات، امنیت و ارتقــای تولید محتوا 
پیش بینی شده و اختیارات گسترده ای برای مرکز ملی فضای 
مجازی در نظر گرفته شــده است. نمی توان انکار کرد تعدد 
نهادها و تداخل مســئولیت ها از مشــکلات جدی مدیریت 
فضای مجازی در کشور است و تعیین حدود وظایف می تواند 
به هماهنگی بیشتر کمک کند، اما حل موازی کاری نباید به 

تمرکز غیرپاسخ گوی قدرت منجر شود.

نهادی  که سیاســت گذاری می کند، تا چه اندازه در برابر 
تصمیم های خود پاسخ گوســت؟ چــه مرجعی بر عملکرد 
آن نظــارت می کنــد و شــهروندان چگونــه می تواننــد به 
تصمیم هایش اعتراض کنند؟ در تنظیم گری مدرن، استقلال 
و تمرکــز تخصص اهمیت دارد، اما وقتی سیاســت گذاری، 
نظارت، صــدور مجوز و اعمال ضمانت اجرا در ســاختاری 
محدود جمع می شــود، خطر شکل گیری قدرتی وجود دارد 
که هم قواعد بازی را تعیین می کند و هم درباره رعایت آنها 

حکم می دهد.
نگرانی دیگر به شیوه برخورد با تخلفات مربوط می شود. 
در مــاده پنج طرح، هفــت مصداق تخلف و هشــت نوع 
ضمانت اجرا پیش بینی شده است؛ از انتشار عمومی تخلف 
و جریمه نقدی تا محدودیت جذب کاربر جدید، محدودیت 
تبلیغات و تعلیق یا لغو مجوز. جریمه ها نیز ممکن است به 
یک تا ۱۰ درصد درآمد ســالانه کسب وکار برسد. اصل وجود 
ضمانت اجرا برای تخلف قابل دفاع است، اما مجازات باید 
متناسب با نوع تخلف، میزان خسارت، اندازه بنگاه و سابقه 
آن باشــد. جریمه ای  که برای یک شرکت بزرگ قابل تحمل 
است، ممکن است یک کسب وکار نوپا را به تعطیلی بکشاند.
افزون بر این، اســتقلال مرجع رسیدگی و حق دفاع مؤثر 
اهمیت اساســی دارد. در طرح، رســیدگی بــه تخلفات به 
هیئتی سه نفره با حضور نماینده قضائی، معاون مرکز ملی 
فضای مجازی و متخصص معرفی شــده از ســوی اتحادیه 

کسب وکارهای مجازی سپرده شده است. اعتراض به تصمیم 
این هیئت نیز از مسیر دیوان عدالت اداری امکان پذیر خواهد 
بود. با توجه به نقش مرکز ملی در ســاختار سیاست گذاری 
و نظارت، باید حــدود دخالت نهادهــای ذی نفع در فرایند 

رسیدگی به روشنی مشخص شود.
موضوع حســاس تر، الزام به احراز هویت کاربران است. 
هرچند حمایت از کودکان و مقابله با سوءاســتفاده ضروری 
اســت، اما ناشناســی در فضای مجازی همیشه به معنای 
پنهان شــدن برای ارتکاب تخلف نیســت. گاهی افراد برای 
بیان تجربه های شــخصی، افشای فســاد یا طرح انتقاد، به 
حفظ هویت خود نیاز دارند. الزام به شناسایی دائمی کاربران 
می تواند ترس از پیامدهــای اظهارنظر را افزایش دهد و به 
خودسانسوری و کاهش مشارکت شهروندان در گفت وگوی 
عمومی بینجامد. این مسئله به ویژه برای کسانی که موقعیت 
شغلی یا اجتماعی آســیب پذیرتری دارند، اهمیت بیشتری 

پیدا می کند. فضــای عمومی زمانــی می تواند محل نقد و 
گفت وگوی آزاد باشــد که افراد امکان مشارکت نسبتا برابر 
و مستقل داشته باشــند. محتوای دیجیتال همیشه معنایی 
ثابت نــدارد. یک تصویر یــا جمله ممکن اســت در زمینه 
خبری، آموزشــی، طنز یا پژوهشی معانی متفاوتی پیدا کند. 
سامانه های خودکار نیز در تشخیص کنایه، زمینه فرهنگی و 
تفــاوت میان گزارش یک واقعه و تأیید آن محدودیت دارند. 
اگر هزینه خطای تشــخیص بر عهده سکوهای ارائه دهنده 
باشــد، آنها برای پیشــگیری از مجازات احتمالی، به حذف 
محتاطانه محتــوا روی می آورند. در این صورت، محدودیت 
بیان نه با دســتور مستقیم، بلکه از طریق ترس از پیامدهای 

حقوقی و اقتصادی گسترش پیدا می کند.
اقتصاد دیجیتــال برای رشــد به ســرمایه گذاری، ثبات 
مقــررات و دسترســی به بازارهــای داخلــی و جهانی نیاز 
دارد. مجوزهای متعدد، مســئولیت های سنگین حقوقی و 
محدودیت های ارتباطی، هزینه فعالیت را افزایش می دهند. 
حمایت از سکوهای داخلی نیز زمانی به توسعه می انجامد 
که بر کیفیت، امنیت و رقابت اســتوار باشد، نه اجبار اداری. 
نمی توان از توســعه هوش مصنوعــی و اقتصاد داده محور 
سخن گفت، اما هم زمان با محدودکردن ارتباطات بین المللی 
و ایجاد نااطمینانی، زمینه فعالیت و نوآوری را تضعیف کرد.

مســئله مهم تر، فاصله میان سیاســت گذاری رسمی و 
تجربه روزمره مردم اســت. تجربه فیلترینگ گسترده نشان 

داده محدودکــردن یک ســکو الزاما نیــاز اجتماعی به آن 
را از بین نمی بــرد. کاربران راه هــای جایگزین پیدا می کنند، 
هزینه دسترســی افزایش می یابد و بخشــی از ارتباطات به 
محیط هایی منتقل می شــود که امکان نظــارت و حمایت 
حقوقی در آنها کمتر اســت. نتیجه چنین سیاستی می تواند 
گسترش بازار ابزارهای دورزدن محدودیت و کاهش اعتماد 
عمومی باشد. حکمرانی فضای مجازی نیازمند نگاه تازه ای 
به جامعه است. دولت وظیفه دارد امنیت را تأمین، با تخلف 
برخورد کنــد و قواعد منصفانه ای برای فعالیت اقتصادی و 
ارتباطی بسازد، اما نمی تواند همه مناسبات جامعه شبکه ای 
را بــا منطق فرماندهــی و کنترل اداره کنــد. امنیت پایدار از 
ترکیب قانون روشــن، تنظیم گری مستقل، حفاظت از حریم 
خصوصی، رقابت اقتصادی، ســواد رســانه ای و مشارکت 

واقعی شهروندان به دست می آید.
طرح نظام بخشــی را باید از همین زاویه سنجید. در آن، 
هم تلاش برای رفع پراکندگی نهادی، تقویت بی طرفی شبکه 
و شناسایی حقوق کاربران دیده می شود و هم تمرکز گسترده 
اختیار، احــراز هویت فراگیر، رده بندی محتوا و مجازات های 
ســنگین. اینکه کدام منطق در بررســی و تصویب نهایی و 
آیین نامه های اجرایی غلبه کند، اهمیت تعیین کننده ای دارد.

مســئله فقط آینده اینترنت نیست؛ مســئله نوع رابطه 
حکومت و جامعه اســت. شهروندی که احساس کند به او 
اعتماد دارند، مســئولانه تر مشارکت می کند و شهروندی که 
دائما خود را زیر نگاه ناظر احســاس کند، به تدریج ســکوت 
و کناره گیری را ترجیح می دهد. کنترل شــاید بتواند رفتارها 
را برای مدتــی محدود کند، اما اعتماد اســت که همکاری 

اجتماعی و امنیت پایدار را می سازد.

اینترنت؛ میدان اعتماد یا قلمرو کنترل؟ 

کارزار

حورا طهرانی، مدرس ســواد رسانه ای: متولدین ۸۰ به بعد، 
همان کســانی که به عنوان نسل زد می شناسیمشان، نسلی 
که متهم بــه بی تفاوتی اســت، هزاران امضا بــرای تغییر 
یک تصمیم آموزشــی جمــع می کند، دربــاره محدودیت 
دسترســی به یک بــازی اینترنتی کارزار می نویســد و برای 
بازگردانــدن کانال یــک تولیدکننده محتوا ده هــا هزار نفر 
را بــا خــود همــراه می کنــد. این تصویــر با روایتــی که از 
فاصله گرفتن نســل جدید از فعالیت های اجتماعی و مدنی 
ســاخته ایم، چندان همخوان نیســت. مدت هاســت نسل 
جدید به بی توجهی به مســائل عمومی متهم می شود، اما 
مــروری بر کارزارهایی کــه دانش آمــوزان در پلتفرم کارزار 
نوشــته یا امضا کرده اند، تصویر متفاوتی از مشــارکت آنها 

نشان می دهد.

از کنکور تا عدالت آموزشی
بخش قابل توجهی از کارزارهای دانش آموزی به مسائل 
آموزشی مربوط است؛ از اعتراض به تأثیر معدل در کنکور و 
تغییر زمان امتحانات تا تأخیر در اعلام نتایج آزمون مدارس 
اســتعدادهای درخشــان و نمونه دولتی و کاهش ظرفیت 
پذیرش رشته های پزشکی و دندان پزشکی. تعداد امضاهای 
برخــی از این کارزارها قابل توجه اســت. کارزار اعتراض به 
تأخیر در اعلام نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان 
و نمونه دولتی بیش از ۱۱ هزار امضا جمع کرده، درخواست 
جبران کاهش فرصت آمادگی کنکور داوطلبان چهار استان 
جنوبی بیش از هفت هزار امضا داشته و کارزار جلوگیری از 
کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان پزشکی نیز از چهار 

هزار امضا عبور کرده است.

وقتی فورتنایت و یوتیوب هم موضوع مطالبه گری می شوند
در میــان این کارزارها، نمونه هایــی هم وجود دارد که 
احتمالا برای نســل های قبل چندان جدی به نظر نرســد. 
چندیــن کارزار درباره مسدودشــدن کانال هــا و صفحات 
یوتیوب نیما رضایی (نیما تکیدو) نوشــته شد. یکی از این 
کارزارها بیش از ۱۲۵ هزار امضا و دیگری برای بازگرداندن 
کانال و صفحه او بیش از ۷۱ هزار امضا جمع کرده است. 
درخواســت رفع محدودیت و بهبود مسیر ارتباطی بازی 
فورتنایت نیز از دیگر نمونه هاســت. فضای دیجیتال برای 
نوجوان امروز فقط محل ســرگرمی نیســت، بلکه بخش 
مهمــی از زندگی و روابط اجتماعــی و حتی هویت او در 
همین فضا شــکل می گیرد؛ بنابراین محدودیت دسترسی 
به این فضاها برای او مســئله ای جدی است. البته تعداد 
امضاها به تنهایی معیار ســنجش کنشگری مدنی نیست 
و نمی توان همه امضاکنندگان را دانش آموز یا متعلق به 
نســل زد دانســت. بااین حال، این نمونه ها نشان می دهند 
دغدغه های نســل جدید الزاما با اولویت های نســل های 
قبل یکسان نیست. برای شــناخت مشارکت آنها نیز نباید 
و نمی توانیــم از پیــش تعیین کنیم کــدام مطالبه ارزش 

شنیده شدن دارد.

از مطالبه شخصی تا تجربه مشارکت اجتماعی
مطالبه گری لزوما با دغدغه های بزرگ اجتماعی شــروع 
نمی شــود؛ بســیاری از ایــن درخواســت ها از نگرانی های 
شخصی آغاز می شــوند. گاهی یک مسئله شخصی، وقتی 
بــه زبان جمعی بیان می شــود و دیگران را بــا خود همراه 
می کند، به تجربه ای از مشــارکت اجتماعی تبدیل می شود. 
نکتــه مهم تر اینکه برخــی دانش آموزان فقــط کارزارهای 
موجود را امضا نمی کنند، بلکه خودشــان نیز مطالبه ای را 
مطرح و کارزار می نویســند. این کار به معنای تشخیص یک 
مســئله، توضیــح آن، صورت بندی خواســته و تلاش برای 
جلب همراهی دیگران اســت. در این فرایند، دانش آموز از 
یک مخاطب صرف به فردی تبدیل می شــود که در طرح و 
پیگیری یک مسئله نقش دارد. آشنایی با این شیوه مشارکت 
می توانــد تجربه های تازه تری ایجاد کنــد. دانش آموزی که 
ابتدا برای پیگیری مسئله ای مانند زمان امتحانات یا شرایط 
کنکور وارد پلتفرم کارزار شده، در ادامه با مطالبات اجتماعی 
دیگر مواجه می شود، آنها را می خواند، امضا می کند یا برای 
دوستانش می فرســتد. حتی ممکن اســت خودش درباره 
موضوعی متفاوت از دغدغه اولیه اش کارزار بنویســد. البته 
نمی توان این تجربه را به همه دانش آموزان تعمیم داد، اما 
چنین نمونه هایی نشــان از آن دارد که آشــنایی با ابزارهای 
مطالبه گری می تواند زمینه گسترش دایره توجه و مشارکت 

اجتماعی را فراهم کند.

آیا مشارکت را به نسل جدید یاد داده ایم؟
اینجا پرسش مهمی مطرح می شود: اگر شکل خاصی 
از مشــارکت را در نســل جدید نمی بینیم، آیا باید فورا آن 
را به بی تفاوتی نســبت بدهیم؟ یا باید بررسی کنیم چقدر 
فرصــت یادگیــری و تجربه مشــارکت را بــرای نوجوانان 
فراهم کرده ایم؟ در مدرســه درباره مسئولیت اجتماعی و 
حقوق شــهروندی صحبت می کنیم، اما آیا دانش آموزان 
فرصت تجربه عملی این مفاهیــم را دارند؟ آیا می توانند 
درباره تصمیم های مدرســه نظر بدهند و خواسته هایشان 
را پیگیــری کنند؟ در خانواده نیز چقدر برای شــنیدن نظر 
متفــاوت فرزندانمــان آمادگی داریم؟ مشــارکت مدنی با 
توصیه و نصیحت شــکل نمی گیرد. نوجوانان باید فرصت 
داشته باشند مسئله ای را تشخیص دهند، برای آن استدلال 
بیاورند، دیگران را همــراه و نتیجه مطالبه خود را پیگیری 
کنند. البته فراهم کردن ابزار مشارکت هم کافی نیست. اگر 
مطالبات بارها مطرح شوند و هیچ پاسخی نگیرند، انگیزه 
مشــارکت پایدار نیز تضعیف خواهد شد. نهادهای مسئول 
باید درباره سرنوشت درخواست ها پاسخ گو باشند. حتی یک 
پاسخ منفی اما روشن، بهتر از بی خبری است. دانش آموزی 
که کارزار می نویسد و دیگران را همراه می کند، شاید شبیه 
تصویر آشنای ما از کنشــگر مدنی نباشد، اما این تفاوت به 
معنای فقدان کنشگری نیســت. شاید نسل جدید فقط به 
شــیوه خودش وارد میدان شده باشد؛ شیوه ای که پیش از 

قضاوت درباره آن، باید دیده و جدی گرفته شود.

آیا نسل زد بی تفاوت است؟
نگاهی به کارزارهای دانش آموزی و شکل های تازه کنشگری مدنی

قادر باستانی تبریزی

زهرا کریمی


